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  هچكيد
اصل لزوم قراردادها كه به عقيده بسياري از حقوقدانان، در كنار اصل جبران خسارت، از عناصر اساسي 

هاي فلسفي حكومت اراده و پاسخي بر نيازهاي اجتماعي شود و ملهم از ريشهوين محسوب ميحقوق ن

، حوادثي ناگهاني است، از اصول پذيرفته شده حقوق است؛ چنانچه در قراردادهاي با اجراي طولاني مدت

و غيرقابل پيش بيني بر آن ها عارض شود، بدان سان كه تعادل نخستين و قراردادي بين تعهدات دو طرف 

فشاري شود، به  دهد و در صورتي كه بر آن پاكارايي خود را به واقع از دست ميرا برهم زند، اين اصل 

در چاره انديشي اين وضعيت، استناد به  اهد رفت.از طرفين قرارداد بكار خوعنوان حربه اي برنده عليه يكي 

بررسي رسد. ه دارد، راه حل مناسبي به نظر ميقاعده فقهي نفي عسروحرج كه در فقه و قوانين ايران سابق

دهد كه در اغلب قراردادها استناد به اين قاعده، مي تواند توجيه مناسبي بر فرض فقدان اين قاعده نشان مي

يا قانون باشد، كه داراي آثاري از جمله تعليق اجرا تا روشن شدن تكليف نهايي، توافق صريح طرفين 

  باشد. آن امكان درخواست مذاكره مجدد ميتعديل ميزان تعهدات و به تبع 

 تعهد، اصل لزوم، تعديل، عسروحرج كليدي:هايواژه
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  بيان مسأله:

منيت و اده و شدر دنياي امروز پذيرفته  اصل لزوم يا الزامي بودن قراردادها يكي از اصولي است كه

هرگاه  ست كه،امعنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقي آن كند. استواري روابط حقوقي را تأمين مي

ه كتعهداتي  باشد و بايد بهست كه بين طرفين لازم الاتباع ميقراردادي صحيحا منعقد شد، اصل بر آن ا

زم لابايد آن را  د شود،بنابراين هرجا كه نسبت به لزوم و جواز عقد ترديضمن آن نموده اند، وفادار باشند. 

ز اماني كه ، تا زنامند. در فرضي هم كه عقد جايز استمي "اصل لزوم قراردادها"ن قاعده را شمرد و همي

ت و حاكمي عتبارخيار فسخ استفاده نشده، اين قدرت باقي است چنان چه كه هر قانون نيز پيش از نسخ ا

  )٢٩٠، ١٣٧٨ارد. (كاتوزيان، د

ه ني است كين معاين مفهوم با معناي اصطلاحي آن در فقه نيز، همسويي دارد. لزوم در اصطلاح فقه، بد

ر فسخ بين قدرت تعاقدمقتضاي عقد، غير قابل تغيير و تبديل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و م

ا يزم است لاعقدي  اصل لزوم اين است كه، هرگاه شك كنيم كهآن ندارند. بنابراين اولين و مهمترين اثر 

ي استثنايي  واز چهرهجا كه جايز، مطابق اين اصل بايد عقد را لازم بدانيم و آثار لزوم را بر آن بار كنيم، چر

  )١٥٨، ١٣٨٤داشته و نياز به تصريح قانون دارد. (صفايي، 

صل شك حا حق فسخ براي يكي از طرفين قرارداددومين اثر اصل لزوم اين است كه، هرگاه در وجود 

م ئل به عديد قاشود و دليلي هم براي برطرف شدن اين شك وجود نداشته باشد، با تمسك به اصل لزوم با

ست و اض عاروجود حق فسخ شد؛ چرا كه وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غير قابل فسخ بودن آن مت

  )٢٨٠. ٢٧٩، ١٣٨٠پذيرفت. (شهيدي، توان آن را در صورت فقدان دليل، نمي

ا اقدام به ز زند، ين سربا، طرفين قرارداد نمي توانند از اجراي تعهدات ناشي از آلزوم به موجب اصلبنابراين 

ورها نين و مقررات كشم). با وجود اين پاره اي معاذير قراردادي در قوا. ق ٢١٩فسخ قرارداد نمايد (ماده 

امعه و يازهاي جبا ن آيد و اجراي قرارداد رااصل لزوم قراردادها به شمار مي پذيرفته شده كه استثناء بر

  كند. مقتضيات عدالت و انصاف هماهنگ مي

 معروف "هني نشدحوادث پيش بي"يكي از اين معاذير تغيير اوضاع و احوال است كه در فرانسه به نظريه 

ز وقوع ااه بعد كنند. طبق اين نظريه هرگيتعبير م "غبن حادث"است و در حقوق ايران برخي از آن، به 

ن از طرفي يچ يكهعقد، در اثر حوادث پيش بيني نشده و غير قابل دفع و غير قابل اجتناب كه مستند به 

ردد، مواجه گ تعارفنباشد، تعادل اقتصادي قرارداد چنان بر هم بخورد كه اجراي تعهدات با دشواري غير م

  خ يا درخواست تعديل تعهدات را كند. متعهد مي تواند قرارداد را فس

تواند مبناي ت، اما آنچه كه در حقوق اسلام ميمباني فراواني در استدلال به اين نظريه مطرح شده اس

ي اجراي . براساس اين قاعده، هرگاه نتيجهاست "نفي عسر و حرج"پذيرش اين نظريه باشد، قاعده فقهي 

مكلف باشد، بنابه حكم ثانوي ساقط و فرد از اجراي تكليف حكمي، ايجاد مشقت و سختي نامتعارف بر 

معاف مي شود. توجيه نظريه تعديل قرارداد براساس قاعده نفي عسر و حرج، مستلزم بررسي دقيق مفاد 
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قاعده و كيفيت ارتباط آن با موضوع مورد بحث است. برهمين اساس در اين مقاله، ابتدا به بررسي مفهوم 

ين مفهوم و قلمرو قاعده نفي عسرو حرج در فقه و حقوق ايران پرداخته، سپس همچن تعديل قرارداد و

گيرد. در نهايت با بررسي آثار قاعده عسر و حرج در فقهي قاعده، مورد بررسي قرار مي مستندات

قراردادها، امكان يا عدم امكان بهره برداري از نهاد مورد بحث در توجيه اثر مورد نظر، مورد بررسي قرار 

  اهد گرفت. خو

  

  مبحث اول: مفهوم و اقسام تعديل قرارداد
  مفهوم تعديل الف)

نمايد. اما ها ميحكم به لزوم اجراي قرارداد اصل استحكام قراردادها به عنوان يك اصل خدشه ناپذير، 

ز طرفين ايكي  بران ناپذيري بهگاهي اجراي قراردادها به استناد اين اصل موجب وارد آمدن خسارات ج

يشرفت و با پ كه در سده ي اخير "مستمر"يا  "با اجراي طولاني مدت"ردد؛ خصوصا در قراردادهاي گمي

 دي مواجهي جدياقتصادي و افزايش ضريب تأثير عوامل خارجي در اين نوع قراردادها، با مشكلات اجراي

اصله ايشان، فيل اجري قراردادهاي ياد شده آن است كه بين زمان انعقاد قرارداد و تكمويژگي عمدههستند. 

يار ماند و بسنمي پايداري زماني وجود دارد. از سوي ديگر، شرايط و اوضاع و احوال زمان انعقاد هميشه 

دل وردن تعاهم خ شود كه بروز حوادثي پيش بيني نشده و غير منتظره در حين اجراي عقد باعث بهديده مي

ز طرفين كي اشقت و سختي يجراي قرارداد موجب مو توازن اقتصادي قرارداد مي شود. به گونه اي كه ا

يد نظردرمتن ) حال بايد ديد كه در صورت بروز چنين حوادثي، امكان تجد١٥، ١٣٨٨(بيگدلي،  شود.مي

  (تعديل قرارداد) وجود دارد؟  قرارداد

ز ن اكاست مروزياتعديل در لغت به معني برابر كردن چيزي با چيزي و يا راست كردن آن است. در فارسي 

فقه، شهادت بر عدالت كسي گفته ) و در ٥٩-٥٧، ١٣٨١شدت و حدت چيزي يا عملي را گويند. (دهخدا، 

  )٤٧٥ /١٥ه ق، ١٤١٤، حسيني زبيدي، ٤٣١ /١١ه ق، ١٤١٤شود. (ابن منظور، مي

رفين طهرگاه در جهت برابر ساختن تعهدات "توان گفت: تعريف اصطلاحي تعديل قرارداد، ميدر 

، تعديل رار گيرديير قي قرارداد يا مفاد مورد تراضي آنان مورد تغه هر طريق ممكن، شروط اوليهقرارداد، ب

  )١٦(بيگدلي، پيشين،  "قرارداد صورت گرفته است.

صد آنها قيت و تعادل و توازن ايجاد شده در قرارداد، بر اساس رضايت و قصد طرفين بوده و بدون رضا

سته و عقد دان آثار كند كه طرفين خود را ملتزم به نتايج وا ايجاب ميقابل تغيير نيست و ثبات قرارداده

رد ه جز موابده و شمجاز به نقض قرارداد نباشند. الزام متعاقدين به اجراي عقد، موجب ثبات قراردادها 

ي مختلف شورهادانند. حقوق كنها خود را موظف به اجراي عقد ميمجاز در قانون و يا توافق طرفين، آ

رداد را فسخ قرا يجازه د زيادي بر اصل لزوم دارند و جز در موارد مجاز در قانون و يا توافق طرفين، اتأكي

  دهند. ين و يا تعديل آن را به قاضي نميبه طرف
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قاضي حكم بر تعديل قراردادهاي اداري  "ي پيش بيني نشدهحادثه"ور فرانسه با اعمال نظريه در حقوق كش 

و عقود  ١١٤٩ي و در ماده "حوادث غير مترقبه"ي  ر مصر نيز، در موضوع نظريهمي نمايد. در حقوق كشو

، قاضي مجاز به تعديل شروط تحميلي غير عادلانه و يا بخشيدن و يا لغو آن شروط است. (صادقي ٢"اذعان"

) با توجه به مطالب مذكور مي توان گفت كه، با وجود اصل لزوم قراردادها، در ٣٢-٣١، ١٣٩٠مقدم، 

رت بروز حوادث غير مترقبه و در نتيجه مشكل شدن اجراي قرارداد، امكان تعديل قرارداد به حد معقول صو

وجود دارد. اين امر در جهت حفظ تعادل و توازن قرارداد صورت مي گيرد و مطابق با عدالت و انصاف نيز 

  هست. 

 
  ب) اقسام تعديل

نون ه حكم قايا ب ت يكي از آن ها و تصميم دادگاهمفاد قرارداد ممكن است به اختيار دو طرف يا درخواس

  قسيم كرد:قضايي ت ونوني توان به قراردادي، قاقرارداد را به اعتبار سبب آن مي تعديل شود. بنابراين، تعديل

ه قاد آن بز انعابيني كنند يا پس ست كه دو طرف در متن قرارداد پيشتعديل قراردادي ناظر به موردي ا

 ند. تراضي انجام ده

دو  ه يكي ازبانون قتعديل قانوني در جايي است كه يا به موجب قانون به طور مستقيم انجام پذيرد يا در 

 طرف، حق درخواست آن را بدهد. 

اد ، با استنشود كه دادرسيد فراوان است، به موردي گفته ميتعديل قضايي كه در امكان آن گفتگو و ترد

 تناسب باو م د را تعديلعدالتي و ضرر يكي از دو طرف، مفاد عق به شرط ضمني عقد يا جلوگيري از بي

 )٧٣ /٣، ١٣٨٠سازد. (كاتوزيان، شرايط مي

طولاني  ادهايدر پذيرش تعديل قراردادي و قانوني ترديدي وجود ندارد، محل بحث ما در تعديل قرارد

  است.  ضاييان تعديل قمدت كه در اثر بروز حوادث پيش بيني نشده، اجراي تعهد دشوار مي شود، امك

 از برهم وگيريتوانند براي جلن قرارداد و همچنين قانونگذار ميدر تعديل قراردادي و قانوني، طرفي

رهم ه نحوي بادل بخوردن تعادل عوضين در جريان اجراي قرارداد، تمهيداتي در نظر بگيرند و اگر اين تع

 . مايندنتوانند آن را متعادل كديگر ميخورد، قانونگذار با تصويب قانون و طرفين با توافق ي

ي قانون طرفين است و طرفين با هيچ توجيهي مجاز به تغيير يك جانبه ي مفاد هرچند كه قرارداد به منزله

ي طرفين قرارداد بپرهيزد و به خواست آنان احترام يز بايد از مداخله در حريم ارادهآن نيستند و قانونگذار ن

ي الزام پذير است. در مورد قاضي نيز، قوهاقتضاي مصلحت، چنين دخالتي توجيه  بگذارد، ولي در صورت

                                                
اگر عقد به طريق اذعان منعقد شد و متضمن شروط دشواري بود قاضي مجاز است اين شروط را تعديل نموده و "قانون مصر :  ١٤٩ماده ي  ١

  "ده و توافق بر خلاف آن باطل است.يا لغو نمايد. اين امر با عدالت سازگار بو
يا الحاقي، عقودي هستند كه يك طرف آن دولت و يا شرك هاي خدماتي از قبيل گاز، آب، برق و تلفن و طرف ديگر آن مردم  عقود اذعان ٢

  .)٣٢، ص ١٣٩٠باشند. (به نقل از صادقي مقدم، محمد حسن، تغيير در شرايط قرارداد. چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، 
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شود. او موظف است در رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد، مجري آور عقد بر قاضي تحميل مي

ي ي عدالت و انصاف، از اجراي ارادهخواست قراردادي آنان باشد و نبايد در قضاوت خود، به بهانه 

  نان سرباز زند و يا در مفاد قرارداد و شروط آن تغييراتي به وجود آورد. مشترك آ

ش بيني، قابل پيردث غيبا اين وجود، گاه اوضاع و احوال اقتصادي حاكم بر زمان انعقاد قرارداد بر اثر حوا

 عقدعقاد ام انگردد كه طرفين در هنگش واقعي عوضين غير از آن چيزي ميكند كه ارزآن چنان تغيير مي

 عدم" ريهظشود كه نعديل قضايي مطرح ميدر نظر گرفته اند. در چنين صورتي، مسأله مداخله دادرس و ت

  تواند چنين مداخله اي را توجيه كند. مي "پيش بيني

 ته است ور گرفگويد، قرارداد برمبناي وضع متعارف مورد توافق قرانظريه ي حوادث پيش بيني نشده مي

ن، داد. بنابرايبيني كند، بي گمان تن به آن نمي توانست شرايط جديد را پيشگر ميمتعهد زيان ديده ا

اضي فت كه ترپذير هرگاه قرارداد تابع قصد مشترك دوطرف باشد و بر همين مبنا تفسير و اجرا شود، بايد

. در باشد رجاي پابهمراه با اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني الزام آور است كه وضع متعارف كنون

ان ه طرف زيت، بمده اسهاي شديد اقتصادي كه در معامله به حساب نيانتيجه رويدادي مانند جنگ و بحران

  )٨٢دهد كه قرارداد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد. (همان، ديده حق مي

داد در قرار ي تجديد نظرهشود كه قانونگذار، هرچند به طور كلي، اما اجازهنگامي محقق مي تعديل قضايي

يش بيني پد به را به قاضي اعطا كرده باشد. اين در حالي است كه شكل گيري تعديل قضايي، تنها محدو

ستنباط اي قضايي با يهيل قرارداد، در قانون باشد، روقانونگذار نيست؛ گاه بي آنكه حكمي كلي مبني بر تعد

ه از ا استفادب، يا رد پيش بيني قانونگذار قرار گرفته استاز مواد پراكنده اي كه در موضوعات مرتبط مو

  كند. اقدام به تعديل قضايي قرارداد ميروح حاكم بر مواد مختلف، 

يل مكان تعدرسي ابراي تعديل قضايي مباني حقوقي فراواني نيز ارائه شده است، كه در اين مقاله به بر

  زيم. پردامي "نفي عسروحرج"ناي قاعده فقهي قضايي برمب

  

   "عسر و حرج"مبحث دوم: قاعده نفي
  مفهوم قاعده )الف

) قرآن ٢٣٣يشين، حرج در كتب لغت به معناي تنگي، ضيق، دشواري و گناه آمده است. (ابن منظور، پ

را در دو معنا بكار برده است، از جمله آياتي كه در معناي دشواري و ضيق آمده است،  "حرج"كريم كلمه 

گونه سختي براي شما قرار خواهد هيچ . . . (خدا نمييُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍمَا . . . "آيات 

 ٤". . (در مقام تكليف براي شما مشقت و رنج ننهاده. . .) وَماَ جَعلََ عَلَيْكمُْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.  "و  ٣")دهد.

                                                
  ٦مائده / سوره  ٣
  ٧٨حج / سوره  ٤
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مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فيِمَا  "، در معناي گناه بكار رفته است سوره احزاب نيز ٣٨باشند. در آيه ي مي

  ". . (پيامبر را در حكمي كه خدا براي او مقرر فرموده گناهي نيست. . .)فَرضََ اللَّهُ لَهُ. 

ند و كنه ميافاد تمامي آنها يك معني را هرچند كه معاني گوناگوني براي اين واژه بكار رفته است ولي

ته، بكار رف ا گناهدر معناي حرام ي "حرج"است، مثلا اگر گفته شده كه  همه ناظر به معناي ضيق و تنگنا

جتناب اد از آن گيرد و بايد، انسان در تنگنا و ضيق قرار ميبدان جهت است كه اگر عملي حرام يا گناه باش

  كند و خود را نسبت به آن محدود سازد. 

ين، نظر، پيشاست، عبارت است از ضيق، شدت و صعوبت. (ابن م "يسر"در مقابل كه  "عسر"معناي لغوي 

  ) ٤٠٢ /٣ه ق، ١٤١٦) در مجمع البحرين به دشواري شديد معنا شده است. (طريحي، ٥٦٣، ٤

را در مقابل يكديگر قرار داده است. آنجا كه مي فرمايد:  "عسر و يسر"قرآن كريم در چند جا دو واژه ي 

 ٦"فَإنَِّ مَعَ الْعُسرِْ يسُْرًا ؛ إنَِّ معََ الْعُسْرِ يُسْرًا  "فرمايد: يا اينكه در جاي ديگر مي ٥"اللَّهُ بَعدَْ عسُْرٍ يسُْرًا سَيَجْعَلُ  "

را در احاديث و اخبار موجود به يك معني كه همان ضيق و  "عسر و حرج"باتوجه به معاني يادشده، فقها 

اما برخي بين اين دو كلمه قائل به تفكيك شده اند، به اعتقاد ايشان، مشقت و محدوديت است، گرفته اند. 

د ضيق و حرج مرحله اي شديدتر از عسر است؛ اگر تكليفي سخت تر از سهل و آسان باشد اما به ح

است. اما اگر تكليف سخت تر از اين نوع و در واقع باعث مشقت شديد و  "عسر"دشواري شديد نرسد، 

) اما ٦١ه ق، ١٢٤٥خواهد بود. (نراقي،  "حرجي"انجام تكليف را غيرممكن سازد،  ضيق شود، بي آنكه

غالب انديشمندان فقه، اين دو كلمه را در اخبار و احاديث و آيات موجود به يك معني و مترادف با هم 

  )٢٠٠ه ق، ١٣٧٧دانسته اند. (محمدي، 

 وليتي دررد مسؤت آور شود، ساقط شده و فهرگاه كه انجام تكليفي دشوار و مشق "لاحرج"براساس قاعده 

 ست. برخيكلف اماجراي آن نخواهد داشت. اما نكته حائز اهميت، دانستن معيار دشواري تكليف نسبت به 

و از  ف نيستندن مكلاز فقها تكاليف را به چهار دسته تقسيم كرده اند: تكاليفي كه تحمل آنها در حد توا

جتماعي ر نظام ال دباعث اختلا ليفي كه انجام آنها غيرممكن نيستند، اماحد طاقت ايشان بيرونند. دوم تكا

ف بروي مكليا آ در مال يا جان شوند. سوم تكاليفي كه به حد دو مورد بالا نمي رسند اما باعث ضررمي

مكن مشوند، هرچند ن، اما باعث مشقت و سختي مكلف ميشوند و چهارم تكاليفي كه انجامشان ممكمي

ا خر رروه آگرخي مصاديق، ضرري ظاهري را نيز براي مكلف به همراه نداشته باشند. ايشان است در ب

  )١٦٠ /١ه ق، ١٤١١دانند. (مكارم شيرازي، مي "لاحرج"مصداق اصلي قاعده 

تواند ملاك تشخيص عسر و حرج باشد، عرف است. بر اين اساس بايد تكليفي را اما در نهايت آنچه كه مي

اجراي آن براي مكلف عادتا دشوار باشد. به عبارت ديگر، اگر انجام عملي به نظر اكثر  حرجي دانست كه

                                                
  ٧/  طلاقسوره  ٥
  ٦و٥انشراح / سوره  ٦
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گردد ولو اين كه عمل براي افراد ديگر حرجي دشوار باشد، مشمول عسر و حرج مي مردم براي مكلف

نباشد. عمل ممكن است در زماني حرجي باشد و در زمان يا مكان ديگر حرجي نباشد يا نسبت به شخصي 

  حرجي و نسبت به شخص ديگر حرجي نباشد. 

وجه تشود. همچنين با كاليف نسبت به شخص سنجيده ميدر تتوان گفت كه مشقت و صعوبت در نتيجه مي

قي . (صادشود. لذا ضابطه ي عسر و حرج شخصي است نه نوعيمكان و زمان خاص در نظر گرفته ميبه 

حوال نوعي ن كنار نهادن وضعيت مكلف، اوضاع و ا) نوعي بودن معيار تشخيص، ضم١١٩مقدم، پيشين، 

  مكلفين را در نظر گرفته و نتايجي متفاوت با آنجه بيان شد به بار مي آورد. 

ر و حرج في عسننكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه، آنچه فقهاي عظام در شمول قاعده 

ه ك رو حرجفي عس. اما دقت در مستندات قاعده نآورده اند، بيشتر در نفي تكاليف حرجي شرعي بوده است

ه واياتي كت و ردهد اين قاعده شامل احكام وضعي نيز مي شود؛ زيرا آيادر ادامه خواهد آمد، نشان مي

نشانگر  يد قرينه ن وجومستقلا در مقام تبيين قاعده مورد بحث بوده اند، به طور مطلق بيان شده اند كه بدو

  آنها را در دايره ي محدود احكام تكليفي محصور نمود. تخصيص، نمي توان پيام 

ست. در ااعده به علاوه منحصرساختن قاعده به احكام تكليفي، عقلا مانع حصول نتيجه شارع از وضع ق

 ور تنگنا دسي را ك. . . اگر در همه ي امور بنگري، "حديث حمزه بن طيار، امام صادق (ع) فرموده اند: 

. و مردم  ست. .انكه خداوند بر او حجت دارد و مشيت خداوند درباره ي او جاري مشقت نمي بيني مگر اي

 ان باشد،ن آنوانسبت به آنچه امر شده اند در فراخي و وسعت هستند و هر امري كه بيرون از سعه و ت

  )١/١٦٥ه ق، ١٤٠٧(كليني،  "برداشته شده است.

ه كلام و خلاص "گويد: عي صحه گذاشته و ميميرزا حسن بجنوردي صراحتا بر شمول قاعده بر احكام وض

ي ي و فراخآسان اينكه مراد از نفي عسر و حرج در اين دين حنيف، هر آن چيزي است كه در مقابل سعه و

 لفين استام مكباشد. خداي تبارك و تعالي در اين دين حنيف كه عبارت از مجموع احكام متعلق به احك

ل امثا وضعي مثل طهارت، نجاست، ولايت، حريت، زوجيت و يا موضوعات خارجي مانند بعضي احكام

  )٢٦٥ /١ه ق، ١٤١٩(بجنوردي،  "آن، حكمي وضع نكرده است كه باعث حرج و ضيق باشد. . . 

د را ت عقرنوشبر س وجود برخي شواهد فقهي نيز، علاوه بر تأييد نتيجه بحث، امكان تأثير اين حكم ثانوي

اه كندن چ هكوردي ي فقها امكان فسخ عقد اجاره توسط مستأجر را، در مدهد. برخد تأييد قرار مينيز مور

 خته اند.ت شنااست، به رسميهاي سنگي يا سفت با مشكل مواجه و متعذر گرديده بر اثر برخورد با لايه

 /٢٧ه ق، ١٤٠٤ي، توان در منابع فقهي مشاهده كرد. (نجفگري از اينگونه مصاديق را نيز ميهاي دينمونه

 ان اجرايدي زمبا اين همه تعداد اين مصاديق اندك است؛ زيرا در گذشته تغيير و تحولات اقتصا )٢٦٥

  )١٩٣يافته است. (بيگدلي، پيشين، رت نسبت به زمان انعقاد تغيير ميعقد به ند

ه براي ارد كدبحث ديگر در مورد قاعده نفي عسر و حرج اين است كه، آيا اين قاعده توانايي آن را 

  اشد؟باشته ي از مشقت و سختي، به جاي نفي حكم، حكم جديدي به وجود آورد و اثر اثباتي دجلوگير
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ف ني، برطرمتنااين حكم برخي به اين سؤال پاسخ مثبت داده اند. به اعتقاد اينان، هدف شارع از جعل ا

شقت و م كه ها و تنگناهاي گريبان گير بندگان است و در اين زمينه تفاوتي وجود نداردكردن سختي

 وطلق اند مالبا غسختي موجود ناشي از حكم وجودي باشد يا عدمي. به علاوه آن كه مستندات اين قاعده، 

  دليلي بر انحصار آنها به احكام وجودي نيست. 

ليل دعناي در مقابل برخي ديگر از فقها معتقدند كه، اين قاعده فقط شامل احكام وجودي است و م

فرض  لزم حرج است؛ اما عدم حكم يك حكم شرعي نيست تا اينكه بهنفي حكم شرعي مست "لاحرج"

است  ل در شرعم مجعوناظر به احكا "لا حرج"في حرج مرتفع شود. دليل استلزام با حرج، به استناد قاعده ن

ه ته شود كپذيرف شود. به علاوه، اگر "لاحرج"ل جعول نيست تا مشمول دليو عدم الحكم، خود از احكام م

ساس ه براكشود، بدين معني است كه فقه جديدي تأسيس شده است اعده شامل احكام عدمي هم مياين ق

   آن، بسياري از امور حلال دين، حرام مي شود و بسياري از امور ممنوع، مجاز مي شود.

ا ي بگرفته ولرار ندهد كه پذيرش اثر مثبت براي قاعده لاحرج مورد استقبال قبررسي منابع فقهي نشان مي

رج، حعده نفي اد قاگيري بدون استثناء باقي نمانده و برخي از فقها در مواردي به استناين حال اين جهت

دي كه ر مورداند؛ چنان چه كه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي بعضي احكام عدمي را نفي كرده

موجب  حاكم را لاق از سويسال مفقود باشد و نفقه زوجه نيز پرداخت نشود، عدم جواز ط ٤زوج كمتر از 

  حرج و ضرر زوجه دانسته و به استناد قاعده نفي حرج، آن ضرر را نفي كرده است. 

ت به آن صراح به علاوه، قاعده نفي عسروحرج از جمله قواعد مهمي است كه برخي از قوانين ايران به

ين موجر روابط ب كاح ودر موضوع ناشاره نموده و بسياري ديگر نيز با الهام از آن وضع شده اند. قانونگذار 

  ه است. ر دادو مستأجر (دو مصداق مهم عقد با اجراي طولاني مدت) اين قاعده را مورد استفاده قرا

هاي در سال ، دوباره١٣١٤صويب در سال ق م كه مربوط به طلاق توسط حاكم است، پس از ت ١١٣٠ماده 

هاي شيوه ه، ولي بهاستناد همين قاعد سه بار نيز، بهمورد تجديد نظر قرار گرفته و در هر  ١٣٧٠و  ١٣٦١

لاق طاضاي مختلف به زن اجازه داده كه در صورت مواجه شدن با عسروحرج در زندگي، از دادگاه تق

ا بر صاديق قاعده راصولا قانونگذاربه بيان حكم اكتفا كرده و تعيين م ١٣٧٠نمايد. در قانون مصوب سال 

ا نسبت اعده رقنظر گرفتن افراد مختلف و وضعيت آنان، شمول يا عدم شمول دوش عرف مي نهد تا با در 

ورت صن در زبه آنان معين نمايد. برخلاف اصل اولي كه امكان طلاق توسط مرد است، اجازه مي دهد 

 )١٩٧مواجه با مشقت، خود را از زير بار زندگي تحميلي رها سازد. (همان، 

ج را مورد استناد و تبصره آن نيز، قاعده نفي عسر و حر ١٣٦٢مصوب قانون روابط موجر و مستأجر  ٩ماده 

وگيري يافتند جهت جلمدت قرارداد، دادگاه ها اجازه ميقرار داده است. براساس اين ماده، علي رغم اتمام 

فراتر ين نيز اا را از اده پاز عسر و حرج مستأجر، مهلتي را براي او در نظر بگيرند. قانونگذار در تبصره اين م

  اد. مي د گذاشته و تصميم خود را نسبت به احكام صادره اي كه هنوز اجرا نشده بودند نيز تسري

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  ٥٩ / كاربرد قاعده عسر و حرج در تعديل قرارداد 

 
 كسي كه"دارد: مي ستناد عسر و حرج مقررقانون مسؤوليت مدني نيز به ا ٧از جمله ي قوانين ديگر، ماده 

در  رت تقصيرباشد، در صوو مينگهداري و مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده ي ا

رتي كه باشد و در صورده از ناحيه ي مجنون يا صغير مينگهداري يا مواظبت، مسؤول جبران زيان وا

واهد شد جبران خ زيان استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير

ان نده زيگيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كنو در هرصورت جبران زيان بايد به نحوي صورت 

د وي شقت خومبراساس اين ماده نيز مسؤول غرامت، تا جايي مسؤول است كه منجر به عسرت و "نباشد. 

  ) ٢٠١نشود. (همان، 

  

  مستندات قاعده  )ب
  عبارت است از: اد شدهتنها اسفقها در اثبات قاعده فوق به ادله اربعه استناد كرده اند، از جمله آياتي كه به آن

 ". . . ينِ مِنْ حَرَجٍيْكُمْ فِي الدِّ لَ عَلَ مَا جَعَوَ وَجَاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِِ هوَُ اجْتَبَاكُمْ  "سوره حج  ٧٨آيه ي 

دين  ي شما درد براچنان كه بايد در راه خدا تلاش و كوشش كنيد او شما را (از بين امم) برگزيد، خداون

 حرجي قرار نداده است.  هيچگونه

ت رك محرمار و تمضمون آيه چنين است: آن چنان كه بايد به حد كمال و با اخلاص نسبت به امتثال اوام

ما ا براي شسان رالهي كوشا باشيد. پس از آن كه خداوند شما را از بين امم برگزيده و شريعت سهل و آ

 ه شايستهكگونه هيچ عذري نداريد كه با اخلاص و آن تشريع نموده و تكليف دشوار را از شما برداشته؛

يفه به ي شر عبوديت است در مورد انجام مقررات خداوندي تلاش و كوشش ننماييد؛ بنابراين اين آيه

 به نحوي سلامياوضوح دال بر اين است كه، در دين الهي هيچگونه حرج و تنگنايي وجود ندارد و احكام 

مين آيه هي به يست. ائمه معصومين در مقام استدلال بر نفي احكام حرجوضع شده كه دشواري در آنها ن

  استدلال نموده اند. 

درباره  ". . جٌ. لمَْرِيضِ حَرَاا عَلَى رَجٌ وَلَ حَرجٌَ ولََا عَلَى الْأَعْرجَِ حَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى "سوره نور  ٦١آيه ي 

ند، اما افراد نايي دارن توايعني تكاليفي را كه ديگران بر آ نابينا، لنگ و بيمار سختي و تنگنايي وجود ندارد؛

ه مطابق اده كياد شده براي انجام تكاليف در مضيقه و دشواري هستند، شارع اسلام به ايشان رخصت د

مقاله رفع " انعي،توانايي خود وظايفشان را انجام دهند و نخواسته كه در مشقت و سختي قرار گيرند. (ص

  ) ٢٨٠، "سلام حرج در شريعت ا

كُمُ كُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِ رِيدُ اللَّهُ بِ يُ خَرَ يَّامٍ أُ مَنْ كَانَ مرَِيضاً أَوْ عَلَى سفََرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَ "سوره بقره  ١٨٥آيه ي 

     "الْعسُْرَ 

گويد يست و مدشوار شدن آن بر مكلف ادر اين آيه علت برداشته شدن حكم روزه براي مسافر و مريض، 

  كه خداوند آساني شما را مي خواهد نه اينكه سختي و دشواري شما را بخواهد. 
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نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم، دلالت بر محتواي قاعده  ٧علاوه بر آيات مذكور، آيات فراوان ديگري

حاديث عسر و حرج دارند. به غير از آنچه كه در آيات قرآن ذكر شده و منبع اصلي اين قاعده است، ا

  فراواني نيز در تأكيد بر عسر و حرج وارد شده است؛ از جمله:

دارا نمودن كارها م اوند در تمامهمانا خد "كله الامر في الرِّفْقُ  يحب اللَّهِ انَّ "از پيامبر (ص) نقل شده است: 

 (و آسان گيري) را دوست دارد. (همان)

ي حكم وضو با ربارهع) نقل شده است، از ايشان د( در روايتي كه به نقل از ابي بصير، از قول امام صادق

دين  ل حرج دردم جعآب بركه اي كه آلوده به نجاست شده؛ پرسيده اند كه ايشان در پاسخ، با استناد به ع

 )١٦٣ /١ه ق، ١٤١٩آن را صحيح اعلام كرده اند. (عاملي، 

اين موضوع " فرمايد:وضو سازم؟ مي امام علي (ع) در مقابل اين سؤال كه چگونه با انگشتي كه آسيب ديده

 الدِّينِ مِنْ  كمُْ فيِلَيْ عَومََا جَعَلَ  "فرمايد:شود. خداوند ميهميده ميو نظاير آن از كتاب خداي عز و جل ف

  )٣٣ /٣(كليني، پيشين، "عليه امْسحَْ "حَرَجٍ 

يل ن بر دلاافزولت دارندعلاوه بر روايات فوق روايات فراوان ديگري نيز بر قاعده نفي عسر و حرج دلا

آن ها،  ه اعتقادند. بدر شمار مستندات اين قاعده بيان كن قرآني و روايي، عده اي كوشيده اند عقل را نيز

 از قلاستئيس عبناي عقلا قائم بر عدم تجويز احكام حرجي در تمام ابعاد است و شارع مقدس كه خود ر

عدم  ي، معنايم حرجو با توجه به امتناني بودن رفع احكا فرمايد. در نتيجهي مسلم عقلايي تخطي نميسيره

فرمايد. ميحرج بر مكلفين باشد را صادر ن حرج در دين اين است كه، خداوند حكمي كه موجب عسر و

د؛ ر دلالت دارقت با) به اعتقاد برخي ديگر نيز، قاعده لطف بر نفي حكم مش١٢١(صادقي مقدم، پيشين، 

ابر مت در برمقاو واكنشي نامطلوب به وجود آورده، انگيزه مخالفت با قانون و هاي بيهودهزيرا سختگيري

يجاب ا گذاري هدايت قانونظيفهدارد. پس واشخاص را به گناه و عصيان وا مي كند وآن را تقويت مي

زد. ايز نپردنتگيري ي احكام نياورد، به شدت و سخبيرون از توان و تحمل را در زمرهكند نه تنها امري مي

  )٦٩، ١٣٦٧(محقق داماد، 

، از سويي اد ايشاناعتق اما برخي ديگر از فقها، هر نوع استناد به عقل را در اثبات قاعده رد كرده اند. به

نين جود چووضع چنين احكامي از سوي خداوند هيچ منافاتي با مباني عقلي ندارد و از سوي ديگر، 

 را نسبت قرراتمت. پس تنها چيزي كه مي تواند اين نوع احكامي عملا در مقررات شرعي قابل مشاهده اس

  به مكلفين نفي نمايد، اراده خود شارع است. 

به اعتقاد اينان، ادعاي اجماع نيز در موضوع بحث باطل است، چرا كه علي رغم اجماعي بودن احكام مثل 

. (مكارم شيرازي، پيشين، ها با مشكل جدي رو به روست. . استنباط قاعده اي كلي از اينوضوي حرجي و. 

                                                
  سوره اعراف اشاره كرد.  ١٥٧سوره بقره و  ٢٨٦سوره مائده،  ٦به عنوان مثال مي توان به آيات  ٧
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) و از سوي ديگر، نظر به اينكه اكثر علما به اين مسأله اشاره نكرده اند، ادعاي استقرار چنين اجماعي ١٦٢

  )١١، "مقاله جايگاه عسر و حرج در قانون و رويه"مورد ترديد است. (سادات اسدي، 

  

  در قراردادها "نفي عسروحرج"مبحث سوم: آثار قاعده 
در  ر عرفاعده نفي عسر و حرج ديديم كه، چنانچه در اثر حكم شارع، شخص مكلف از نظدر بررسي ق

جام هي از انيا ن ومشقت و حرج و ضيق واقع گردد، خواه اين حكم از احكام تكليفي از قبيل نماز و روزه 

ه بتناد اس ور بامحرمات باشد و خواه حكم از احكام وضعي از قبيل لزوم وجواز باشد، انجام اعمال مذك

شود و يدم انجام اعمال مذكور مؤاخذه نمي نفي عسر و حرج لازم نيست و مكلف به خاطر عقاعده

راي عقد، پس اگر در قراردادي طولاني مدت، در حين اج )١٢٨مسؤول نيست. (صادقي مقدم، پيشين، 

تعهد مراي بهد گيري نبوده، باعث مشقت بار شدن اجراي تعروي دهد كه قابل پيش بيني و پيش حوادثي

  شود، اصولا بايد بتوان به قاعده لاحرج استناد نمود. 

ن در آجراي اي نفي عسر و حرج معتقدند، مفاد فقهي قاعده لا حرج و مخصوصا امكان طرفداران نظريه

 ور اوضاع ي تغييعمال قاعده نسبت به مصاديق نظريهاحكام وضعي، همچنين صدق تمام شرايط لازم براي ا

د م آور عقالزا يه علاوه پذيرش عملي قاعده لاحرج توسط قانونگذار، مستلزم امكان حذف جنبه احوال، ب

 ز متعهد، بيشتر از دوا) اينان معتقدند براي رفع حرج ٢٠١به عنوان عامل ايجاد حرج است. (بيگدلي، پيشين، 

 غيير دهدد، تج متعهراه حل وجود نخواهد داشت: يا بايد قاضي شرايط قرارداد را براي رفع عسر و حر

  هد. د(تعديل قرارداد) و يا در صورت عدم امكان تعديل، حكم به جواز فسخ عقد توسط متعهد 

ه اثر اثباتي ها، اين قاعدنآقاداتي وارد كرده اند. به نظر برخي از حقوقدانان به نتايج حاصل از اين قاعده انت

فرض  ت. پس بهجي اسا، تنها اثر آن، نفي احكام حرو سازنده ندارد و به اعتقاد اكثر قريب به اتفاق فقه

 لزام آوراا به آنكه تمامي شرايط لازم جهت حرجي شدن عقد موجود باشد و بتوان اين وضعيت را هم تنه

ند اضي بتواينكه قاتواند حكم لزوم را منتفي كند اما داد، در اينصورت قاعده لا حرج ميبودن عقد نسبت 

ي دهت كه قاعگري اسنيازمند دليل ديد كند و به عبارتي قرارداد را تعديل كند، در مفاد عقد تغيير ايجا

  لاحرج توان اثبات يا تأييد آن را ندارد. 

ده اي كه يست. قاعفاع ندبه علاوه برخي از حقوقدانان معتقدند كه تغيير مفاد عقد از ديدگاه علمي نيز قابل 

د. ميل نمايرف تحكند ولي نبايد نظم جديدي بر دو طز ميبراي رفع حرج آمده، عقد را به حكم ثانوي جاي

نشاند و رارداد ميبيند به جاي قدلانه ميدر حالي كه اگر دادرس بتواند قرارداد را تعديل كند، آنچه را عا

جتماع برپا ابه نام  ري رادهد و هم پيمان ديگ، يعني هم عقد پيشين را تغيير مينظم تازه اي را برقرار مي كند

  ) ١٠٧دارد. (كاتوزيان، پيشين، يم

فرض دوم از قاعده لا حرج اين است كه، تنها باعث امكان فسخ عقد توسط متعهد گردد. اين نتيجه، با 

قاعده لاحرج و دلايل و شرايط فقهي آن سازگارتر است. با اين همه خالي از اشكال نيست، نخست اينكه با 
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عده كه همانا رسيدن به مبنايي براي نظريه ي تعديل بوده ضمانت اجراي فسخ، هدف اصلي استناد به قا

است، حاصل نخواهد شد. تمام تلاش اين نظريه بر آن است تا ضمن بر پا نگاه داشتن عقد، تعديل شرايط 

قراردادي براي عملي و عادلانه شدن اجراي آن را توجيه نمايد مگر آنكه وضعيت به گونه اي باشد كه راه 

  جود نداشته باشد. حلي جز فسخ عقد و

بل صاديق قامي به رسد ضمانت اجراي فسخ، در عمل اثر لازم را نداشته باشد. نگاهديگر اينكه به نظر مي

تعهد، وسط متها، فسخ قرارداد دهد كه در اكثر آنر قراردادهاي طولاني مدت نشان مياجراي قاعده د

ين وجود به نظر ) با ا٢٠٣شين، (بيگدلي، پيباعث ورود ضرر يا ايجاد حرج براي طرف مقابل خواهد شد. 

حقوقي  كه نظام ردآو تواند نتيجه اي به باري نفي عسر و حرج، نه تنها ميعدهرسد، دقت نظر بيشتر در قامي

ي واقعي رسد نتيجهبلكه به نظر ميسازد، يرنده تعديل قرارداد نزديك تر ميهاي حقوقي پذما را به سيستم

  حرج نيز مقتضي چنين نتيجه اي باشد. قاعده ي نفي عسر و 

بار مكلفين  ي نفي عسر و حرج، اصولا براي از ميان برداشتن تكاليف سخت و نامتعارف و مشقتقاعده

ي اصل احكام نيست. به همين دليل نيز، اصولا ي آن دخل و تصرف در دايرهوضع شده و هدف اوليه

تكليف را، آن هم تا زمان وجود مشقت از دوش مشقت بار شدن انجام تكليف در ديدگاه شرع، فقط 

مكلف بر مي دارد، بي آنكه سخني از رفع اصل تعهد به ميان آيد. به عنوان مثال، اگر كسي به علت مريضي 

يا سفر نتواند روزه بگيرد، فقط در زمان سفر يا مريضي تكليفي به روزه گرفتن نخواهد داشت؛ اما طبيعي 

  ٨تكليف، در ايام ديگر بايد به آن عمل شود. است كه به علت برجاي ماندن

رج ده ي لاح، قاعنكته ديگر اين كه، اصولا تا زماني كه امكان رفع حرج به هر نحو ممكن، مقدور باشد 

كند و  ي خود عملبار برطرف شود تا به تكليف اوليهكارايي ندارد. مكلف بايد سعي كند وضعيت مشقت 

قعيت عملي مو ن رفععده استفاده كند كه علي رغم تلاش صورت گرفته، امكاتنها زماني مي تواند از اين قا

  مشقت بار ممكن نباشد. 

ت حوادث به عل سخن از قراردادي با اجراي طولاني مدت است كه، در بحث نظريه تغيير اوضاع و احوال 

ه كرده د مواجمتعهد را با وضعيتي مشقت بار در اجراي تعه، خارجي و غير قابل پيش بيني و پيشگيري

ودن بم آور از آنجا كه مشقت ياد شده خارج از حدود متعارف قراردادي است و حكم وضعي الزا. است

ر قلمرو وضوع دپس با ورود اين م، اجراي قرارداد باعث تحميل حرج بر متعهد در شرايط مورد گفتگوست

  . قاعده ثانوي عسر و حرج نبايد مخالفت كرد

با توجه به مواجهه با عسر و حرج است؛ همچنانكه پيشتر اشاره ، يير سرنوشت عقداما نكته مهمتر نحوه تغ 

استنباط امكان تعديل قرارداد توسط قاضي به وسيله آن ممكن ، كرديم چون اين قاعده اثر اثباتي ندارد

ن بنابراي، دخل و تصرف مستقيم در دايره احكام نيست، چون هدف اوليه قاعده مورد بحث، همچنين. نيست

                                                
  ١٨٥ /سوره بقره ٨
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چون وضعيت در ، بنابراين. استنباط جوار فسخ قرارداد توسط متعهد نيز با حكم الزام آور بودن منافات دارد

، امكان رفع حرج از متعهد فراهم خواهد شد، با اين قاعده، چنين عقدي براي متعهد مشقت بار شده است

  . بي آنكه تعهد او منتفي شود يا حقي بر فسخ توسط او ايجاد گردد

ز حوادث سياري ااز آنجا كه ب، با به تأخير افتادن انجام تعهد توسط وي امكان پذير است، وضعيت اين

اقتصادي  يا ركود، پذيردمثلا تحريم پايان مي، شوندپس از گذشت مدتي بي اثر مي، باعثِ ايجاد دشواري

ه نفع باي تعهد ق اجرذا تعليل، رسدر عادي قيمت يك كالا به پايان ميخاتمه مي يابد يا گراني و افزايش غي

ود يا شمنتفي  پس از آنكه تعهد متعهد. طبيعي ترين اثر عسر و حرج است، متعهد تا رفع مشكل حاد وي

ا ريفه خود اند وظتنها به وي مهلت داده خواهد شد و در اولين فرصتي كه وي بتو، حتي از آن كاسته شود

فع ضمن ر، بن ترتيبه اي. خود را عينا به انجام رساند بايد تعهد، بدون مشقت نامتعارف به انجام رساند

  . اصل تعهد نيز تغييري نخواهد يافت، دشواري غير قابل قبول متعهد

نجام تعهد و امرج از به گونه اي كه انتظار براي رفع ح، اما گاه ممكن است تعليق اجراي تعهد ممكن نباشد

ر و توان نتيجه عسميندر اين موارد نيز . متعهدله باشدمساوي با بي فايده شدن اثر قرارداد براي ، تكليف

ا ابتد، ورمشقت آ تكليف ما در مواجهه با اوضاع. برداشتن حكم لزوم عقد دانست، حرج را از همان ابتدا

ي د له مبنل متعهدر صورت قبو، در موضوع بحث نيز. اين است كه تلاش نمائيم شرايط ياد شده تغيير يابد

تغيير ، دراهم گردتعهد فبه نوعي كه عرفا امكان اجراي بدون مشقت آن براي م، وليه قراردادبر تغيير شرايط ا

  . مبنايي نخواهد داشت، حكم قرارداد

يي ارائه يشنهادهاپورد و بايد از متعهد له خواست تا در اين زمينه تلاش لازم را به عمل آ، پس به طور طبيعي

ا الزام ي، رفيندر صورتيكه با حسن نيت ط. نيز برطرف گردد عسر و حرج متعهد، كند كه ضمن اجراي عقد

ري غير ن دشواتوافق جديدي صورت نگيرد و امكان اجراي بدو، متعهد له براي ارائه پيشنهادي سازنده

ز متعهد توان ا نمي، بنا به قاعده عسر و حرج، طبيعي است كه در مرحله بعد، متعارف تعهد فراهم نشود

فسخ  تعهد درچاره اي جز برداشته شدن لزوم عقد وامكان م، خواست و در نتيجه مسؤوليتي، تحت فشار

د به متعه "يار فسخخ"دادن ، اعتقاد ما، بايد دقت كرد كه حتي در اين مرحله نيز. عقد باقي نخواهد ماند

ر ز خيار اي ضعيف تاختياري كه ماهيتا مرتبه ا، عقد را خواهد داشت "اجازه فسخ"بلكه متعهد فقط ، نيست

ده اشتن قاعندگي ندقدرت ساز، علت اين امر نيز. . . قابل انتقال نيست و، فسخ است زيرا به ارث نمي رسد

مقتضي  ايد كهتواند حكم الزام آور بودن عقد را نفي نمحداكثر مي، نفي عسر و حرج است؛ اين قاعده

واز فسخ جتر از ه مرحله اي بالااما ايجاد حق خيار براي وي ك، امكان فسخ آن توسط متعهد خواهد بود

  )٢٩٦و٢٩٥/ ٦، ه ق١٣٧٤، (خويي. عقد است از حد توان قاعده خارج است

نتيجه قاعده عسر و حرج را در قراردادهايي كه در حين اجرا با تغيير اوضاع و احوال و ، بنا به آنچه گفته شد

، جمع بندي كرد: مرحله نخست توان چنينمي، شوندي شدن تعهد براي يك طرف روبرو ميدر نتيجه حرج

تا زمانيكه متعهد بتواند تعهد اوليه را بدون مشقت نا متعارف و غير ، تعليق قرارداد به نفع متعهد است؛ عقد
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اما از اصلِ تعهد چيزي كاسته نخواهد شد و اختياري براي از ، قابل تحمل به انجام رساند متوقف خواهد شد

به ، قانون مدني ٢٢٧اين امر در مقرراتي از جمله ماده . قاضي نخواهد بودبين بردن عقد نيز براي متعهد يا 

اما چنانچه . عنوان يكي از قواعد عمومي قراردادي مورد پيش بيني و پذيرش قانونگذار نيز قرار گرفته است

سته از متعهد له خوا، در راستاي تلاش براي اجراي بدون حرج تعهد، تمهيل در اجراي قرارداد ممكن نباشد

عقد نيز به اجرا ، خواهد شد كه پيشنهادي ارائه كند كه ضمن كاسته شدن از فشار نامتعارف وارد بر متعهد

يا به ما به ازاء افزوده شود يا هر طريق ديگري كه متعهد را از فشار ، مثلا اندكي از تعهد كاسته شود، درآيد

هرچند هنوز فشارها و سختي ، هد خواهد شدمتعهد مجبور به انجام تع، در اين صورت. غير معمول برهاند

اصرار بر اجراي ، اما چنانچه متعهدله حاضر به همكاري نشود و به هر قيمتي. عقد كاملا برطرف نشده باشد

چون هيچ امكاني جز ، اجازه فسخ عقد براي متعهد صادر خواهد شد؛ در اين حالت، تعهد اوليه نمايد

ماند و در واقع اين امر ناشي از حكم الزام آور بودن عقد باقي نمي اجراي با مشقت و حرج نامتعارف تعهد

اين حكم برداشته خواهد شد كه نتيجه طبيعي آن جواز فسخ براي متعهد ، بنا به قاعده عسر و حرج، است

  . خواهد بود

 د راجي متعهجبران ضرر توسط متعهد له يا پيشنهادهايي كه وضعيت حر، با پذيرش مبناي عسر و حرج 

 اعد حقوقم به قوضمن احترا، همچنين پذيرش اين مبنا. كندامكان فسخ قرارداد را منتفي مي، منتفي سازد

بر اساس . شودزهاي روز و تحولات حقوقي جديد ميباعث حركت به سمت پاسخگويي به نيا، داخلي

و  وال جديدو اح ضاعتواند به استناد اوگرچه قاضي نمي، برداشتي كه از نظريه ي عسر و حرج به عمل آمد

ين را ر عمل طرفد، هاديبا اين همه راهكار پيشن، اقدام به تعديل قرارداد نمايد، دشوار شدن اجراي قرارداد

  . كندهاي اوليه عقد هدايت ميپيش بينيبه سمت بازبيني در 

د ازبيني عقبكلي  حد وسط بين اختيار قاضي در تعديل قرارداد و عدم پذيرش، به نظر مي رسد اين ديدگاه

 ست منعقدج از خواچرا كه اراده اي خار، امري خلاف قاعده است، اختيار قاضي در تغيير مفاد عقد. باشد

ي و به تباه ز غالبارها ساختن عقد به حال خويش ني، از سوي ديگر، كندكنندگان عقد را بر آنان تحميل مي

عديل ه سمت تبقرارداد را  عملا، لت دادرسضمن رد دخا، ي حاضرنظريه. فقر و فلاكت متعهد مي انجامد

شقت مهت رفع جچنانچه متعهد له حاضر به پيشنهاد سازنده اي ، بر اساس تئوري مورد بحث. دهدسوق مي

سخ قرار فر معرض اگر متعهد له بداند كه ممكن است عقد د. تواند عقد را فسخ نمايدوي مي، متعهد نشود

 يز همراهق را نحر بر مفاد اصلي قرارداد كه نوعي سوء استفاده از شود كه به جاي اصراحاضر مي، گيرد

  ) ٢١٠، پيشين، (بيگدلي. تسهيلاتي جهت اجرايي شدن عقد در نظر گيرد، خود دارد

  

  گيرينتيجه
هايي كه در موقع بروز حوادث نتيجه گرفت: بررسي اجمالي راه حلتوان با توجه به مطالب مطرح شده مي

دهد كه نشان مي، هاي مختلف به آن عمل شده استاوضاع و احوال در سيستمون كننده غيرمترقبه و دگرگ
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، يك اصل كلي هميشه مورد توجه بوده است و در رويه قضايي داخلي كشورما مشهود است و آن اينكه

بخصوص در قراردادهاي دراز مدت اصل بر ادامه حيات حقوقي قرارداد بوده است و تا آنجا كه امكان 

ه است خدشه اي به اساس قرارداد وارد نكرده و با تعليق موقتي مفاد و آثار قرارداد يا تعديل و ايجاد داشت

توازن و تعادل اقتصادي در قرارداد بر مبناي تراضي و توافق طرفين سعي در ادامه حيات حقوقي داشته اند 

طرف ديگر اجراي تعهد نيز براي اما در مواردي كه امكان رفع ضرر حادث براي يكي از طرفين نبوده و از 

يكي از  رسد با فسخ قرارداد به نوعي از ورود ضرر ناروا بهعادلانه و شاق و دشوار به نظر ميمتعهد غير 

بديهي است اين راه حل امكان فساد قرارداد است كه بر اساس توافق . آيدطرفين جلوگيري به عمل مي

  . آيدمل يا متصور به وجود ميطرفين و يا به حكم قانون براي دفع ضرر محت

، بلكه يل عقددر فقه، حكايت از توان اين قاعده در توجيه تعد "نفي عسر و حرج"بررسي دقيق قاعده 

عرف در  ز نظراضرورت اين امر در شرايط لازم دارد. بنابراين، چنانچه در اثر حكم شارع، شخص مكلف 

م از احكا خواه ام تكليفي از قبيل نماز و روزه ومشقت و حرج و ضيق واقع شود، خواه اين حكم از احك

و  زم نيستلاحرج  وضعي از قبيل لزوم و جواز باشد، انجام اعمال مذكور با استناد به قاعده نفي عسر و

 مكلف به خاطر عدم انجام اعمال مذكور مؤاخذه نمي شود و مسؤول نيست. 
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 . ١٣٨٤، چاپ سوم، نشرميزان، تهران، ٢صفايي، حسين؛ قواعدعمومي قراردادها، جلدــ 

شار، هامي انتسقواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ سوم، شركت  –كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني ــ 

 . ١٣٨٠تهران، 

ن، نجم، شركت سهامي انتشار، تهراچاپ شصت و پ وق،؛ مقدمه علم حق----------------------ــ 

١٣٧٨ .  

  . ١٣٦٧محقق داماد، مصطفي؛ حقوق خانواده، چاپ دوم، نشر علوم، تهران، ــ 

  

  كتب عربي:
 قرآن كريمــ 

 ه ق. ١٤١٤ ، چاپ سوم، نشر دارالفكر، بيروت،١١ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان العرب، جلد ــ 

 ه ق. ١٤١٩، چاپ اول، نشر هادي، قم، ٥فقهي، جلد  بجنوردي، حسن؛ قواعدــ 

دارالفكر،  ، چاپ اول، نشر١٥حسيني زبيدي، محمد مرتضي؛ تاج العروس من جواهر القاموس، جلد ــ 

 ه ق. ١٤١٤بيروت، 

ت، قم، ل البيحلي، علامه، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه في الاحكام الشريعه، جلد اول، مؤسسه آــ 

 ه ق. ١٤١٢

 ه ق. ١٣٧٤، نشرمطبعه حيدريه، نجف، ٦ويي، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلدخــ 

 . قه ١٤١٦، چاپ سوم، نشر مرتضوي، تهران، ٦و٢طريحي، فخرالدين؛ مجمع البحرين، جلد ــ 

  طوسي، ابوجعفر؛ الخلاف، جلد اول، چاپ اول، دارالكتب الاسلاميه، تهران، بي تا.ــ 

، يه، تهراناول، چاپ اول، دارالكتب الاسلام ي ما اختلف الاخيار، جلد؛ الاستبصار ف -------------

 ه ق. ١٣٩٠

ل آ، مؤسسه اپ اولچعاملي، حر؛ تفصيل وسائل الشريعه الي تحصيل مسائل الشريعه، جلد اول، باب نهم، ــ 

 ه ق. ١٤١٩البيت، قم، 

ه ١٤٠٧ران، يه، تهلكتب الاسلامكليني، محمد بن يعقوب؛ اصول كافي، جلد اول، چاپ چهارم، نشر دار اــ 

 ق. 
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  ٦٧ / كاربرد قاعده عسر و حرج در تعديل قرارداد 

 
 ه ق. ١٣٧٧محمدي، ابوالحسن؛ قواعد الفقه، چاپ سوم، نشر دادگستر، ــ 

 ه ق. ١٤١١ ن، قم،مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد الفقه، جلد اول، چاپ سوم، مدرسه امام امير المؤمنيــ 

، چاپ هفتم، بي نا، بيروت، ٣٧-٢٧-٢٤نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد ــ 

 ه ق. ١٤٠٤

  ه ق. ١٢٤٥نراقي، ملا احمد؛ عوائد الاسلام في بيان قواعد الاحكام، چاپ دوم، بي نا، ــ 

  

  مقالات فارسي:
و  ٤١شهد، ش ، نشريه دانشكده الهيات فردوسي م"مقاله رفع حرج در شريعت اسلام"، صانعي، مهديــ 

 ، بيتا. ٤٢

، ٣٥و  ٣٤ ، شماره، مجله نداي صادق"مقاله جايگاه عسر و حرج در قانون و رويه"، سادات اسدي، ليلاــ 

  . ١٣٨٣سال نهم، 
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